
 

 

 

 

 

 

 ات عربالعات علوم بلاغي در ادبيمط پيشينة نگاهي به
0Fرضايي ارداني هللا فضل

∗   

 چكيده
كه شعر و ادب و علوم بلاغي ، و نظر به اينبا توجه به ارتباط تنگاتنگ نقد ادبي و بلاغت

سخت تحت تأثير و نفوذ فرهنگ اسلامي و عربي  ،در رشد و بالندگي و گسترش ،ايرانيان
اجمال و به  به ،براساس منابع معتبر ارنده در اين پژوهش كوشيده استنگ ؛استقرار گرفته 

گيري و تدوين مباحث  ر در شكلعوامل و آبشخورهاي مؤثابتدا  ،تحليلي ي ـتوصيف ةشيو
 يور اين علوم را به شكل نقد تاريخسير تحول و تطبلاغي عربي را بررسي كند و سپس 

و  ،ت بلاغت  اعراب جاهلي و بلاغت بعد از اسلامكيفي هدر اين مقال به همين منظور .بكاود
 در ايرانيان و يونانيان ةو نقش برجست، و علماي ديني و اديباناسلام و قرآن  نيز نقش

 بابدر  سرانجام از ميان انبوه آثار تأليف شده .است شده و تحليل بررسي بلاغت عربي 
به ترتيب تاريخي  ،اند ثرتري داشتهؤمتنها آن تعدادي كه در علم بلاغت نقش  ،نقد بلاغي

 .اند بيشتر قرار گرفته لمورد تعمق و تأم  ذكر شده و آثار برجسته

                                                           
 يزد اد ژنفرهنگيان شهيد پاك دانشگاه گروه زبان و ادبيات فارسيس درم ∗

rezaei_ardani@yahoo.com 
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 آبشخورهاي بلاغت عربي   ،ول بلاغت عربيسير تح ،نقد بلاغي ،: علوم بلاغيهاي كليدي واژه
 

 مقدمه 
ديب از قوانين را به ا اي است كه مجموعه اي ت علم بلاغت همواره به گونهماهي

دهد تا وي بتواند آثار منظوم و منثور خويش را به بهترين و نيكوترين  ميارائه 
ت نقد ادبي ماهي ،از سوي ديگر .شيوه ابداع و به قلب شنونده و خواننده برساند

ارزيابي و بررسي يك اثر ادبي از نظر ميزان به كارگيري و استفاده از نيز 
سبب شده است تا اين دو رشته  ،تاين دو ماهي .معيارهاي زيباشناختي است

براي نقد آثار ادبي  اي كه علم بلاغت وسيله اي به گونه ؛وامدار يكديگر باشند
 .آن بنا شده است ةبر پاي» ينقد فن«رويكردي از نقد با نام   و هگرديد

ت پرداختن به سير دگرگوني و ارتباط نقد ادبي و بلاغت عربي از آن اهمي
ي اين دو رشته در تاريخ ادبيات عربي و ميزان ارتباط آنها هانشيب روست كه فراز و

آنگاه كه علم يعني  صي از نظر تحولات ادبي داشته است؛با يكديگر جايگاه خا
ود را به سود آن ترازوي خ ةفادان نيز ك، نقبلاغت پر از صنايع بياني و بديعي شد

همين دليل هم شاعران و  و به اند پايين آورده ،دسته از آثار مزين به صنايع ياد شده
  .اند گرفته مي از يكديگر سبقت ،هر چه بيشتر از صنايع بلاغي ةنويسندگان در استفاد

اي از پيكرة  اره پارهكه ايران بعد از ورود اسلام و عرب، همواينت ديگر اهمي
ــ خواسته يا ن اسلامي بوده و در تمامي مسائل و مبادي فرهنگي جهان و تمد
 لذا گرفته است.  قرار ميتحت تأثير قلب و مركز اين پيكر  ديداًش ناخواسته ــ

و موضوعات ها  توان به فهم و دريافت علمي و منطقي درستي از پديده نمي
هاي جوشش  نخست سرچشمه اسلام رسيد، مگر آنكهفرهنگي در ايران پس از 

 كاويد و بازيافت.فرهنگ اسلامي و عربي ها را در و رويش آن
 و ترين موضوعات فرهنگي ، يكي از مهمبلاغتتر آن  ة گستردهو حوز ،بديع

ترده و عميق، وابسته به زباني است كه رشد و گسترش آن در ايران به صورت گس
چه، شعر و ادب ايران پس از  ؛ر بلاغت در فرهنگ اسلامي و عربي استشيوة تطو
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باني خيال و شگردهاي ز از جهت موضوع، قالب، انديشه، زبان، صور ،اسلام

هاي آمدنها و بدآمدن آن بوده است، پس، منهاي خوشسخت تحت تأثير و نفوذ 
دوست، براي نفي يا  كاو و حقيقت ق ژرفاي و عاطفي و غيرفرهنگي، محق يقهسل

بايد نخست اسلامي  ـ يهاي فرهنگ ايران برخي جلوهاثبات و نمودن زشت و زيباي 
 .بشناسدرا اسلامي   ـ يعربفرهنگ ن و مظاهر تمد

برداري و  داشتو ياد اي كتابخانه ةكه به روش مطالع ،در اين پژوهش
 عوامل و ؛بندي و مقايسه و توصيف و تحليل صورت گرفته است طبقه

ر ين مباحث بلاغي عربي و سير و تطوگيري و تدو ر در شكلثهاي مؤآبشخور
غت بلادر اين عرصه  . ضرورتاًشوند ميتحليلي بررسي  ةتاريخي اين علم به شيو

اسلام و ويژه نقش  به ،بلاغت بعد از اسلام ،)جاهلي ة(دور اعراب قبل از اسلام
در رشد و تكوين  ران و نقش ايرانيان و يونانيانمتكلمين و لغويون و مفسقرآن و 

و نقد  معرفي گيرد و در پايان به ميعلوم بلاغت عربي مورد بررسي انتقادي قرار 
مبتلا از آغاز تا زماني كه علوم بلاغي  نقشرؤثر و پو م و ارزيابي آثار برجسته

غير كاربردي از پيشينيان و خلق صنايع و بدايع تلخيص و تقليدهاي سطحي و  به
  .شود ميپرداخته  ،عي نشده استارزش و تصن كم
 

 جاهلي)دورة بلاغت قبل از اسلام (
در  گي آننهاي ادبي و چگو بحث از نظم و نثر دورة جاهلي و اثبات وجود آرايه

  چون طه ،ادان عرب؛ زيرا گروهي از نقخالي از اشكال نخواهد بود اين دوره
سيار با ديدة ترديد نگريسته و در به آثار بازمانده از دورة جاهلي ب ،حسين
ترين سند  اند و آن را مهم ت آن سخن گفتهاي در ارزش و اهمي عده ،مقابل

  .)45: 1368 (الفاخوري اند تاريخي آن ايام عرب به حساب آورده
ت انتساب بعضي از اين اشعار جاي شك حقيقت آن است كه، هر چند در صح

ي انكار و تكذيب كرد. ن وجود شعر و ادب جاهلي را به كلتوا هست، ولي نمي
 ،طريقة نقل و روايت هم كه شعر جاهلي عرب از آن راه به دست ما رسيده است
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ادب قديم ساير اقوام نيز از همين  تواند مطعون باشد؛ زيرا شعر و وجه نمي به هيچ
راه به اخلاف رسيده است. وجود جعل در اشعار نيز دليل انكار و ابطال شعر 

ت اين نكته را عهد جاهلي يين اشعار به نام شعرازيرا جعل ا ،جاهلي نيست
و  ةروات وجود داشته است كه لوبي ممتاز و مرتبط به عهد جاهليرساند كه اس مي

اي  ته. نك.اند. ساخته اند و شعر منحول مي گرفته ب را در نظر ميجعالان آن اسلو
ت و توان گفت اين است كه اثر دق ميجاهلي        كه در باب تمام اشعار دورة

ها مشهود است و شك نيست كه ت از سنن و قواعد در آنانة تبعيصناعت و نش
شاعران و اين مايه پيشرفت در صناعت، وجود نقد و نقاّدي را نيز در بين 

 .)136ـ1/135: 1369 كوب (زرين كند... ذوقان آن دوره ايجاب مي صاحب

الـورد،   بـن  ةعـرو نابغة ذبياني، اعشي، تابط شرّا، شـنفري،   آمدن نام كساني چون
عاديـا،   بـن  لحلّزه، سـموأ  بن لثوم، عنتره، حارثك زهير، لبيد، عمروبن ،امرؤالقيس

جـاهلي، تـا   يگران، در رديف شعراي دورة العبد، خنساء و د بن فةطرزيد،  بن عدي
حسـين را   هاي افرادي چون مارگليوت، بلاشير، و طهزيادي غوغاي تشكيك حد

 ).37: 1368(الفاخوري  كند در باب عدم اصالت شعر جاهلي كمرنگ مي
ب اصولاً شعر و خطابه و نثرهاي شعرگونه، جزئي از زندگي عرب به حسا

اي بين اعراب، به عنوان سلاحي كارآمد  ي قبيلههاآمده و در رقابتها و خصومت مي
عدم ضبط و تكيه بر حافظه و روايتهاي شفاهي ا به دليل ام .مورد استفاده بوده است

ا هگرگوني و جعل در آنتغيير و د ــ ات بارز قوم عرب بوده استكه از خصوصيــ 
از بين  ،تدوين ت تا عصرطولاني از جاهلي ةها در فاصلراه يافته و مقدار زيادي از آن

 رفته است. موضوعات شعر جاهلي بيشتر وصف، مدح، رثا، هجا، فخر، غزل، خمر،
از لحاظ ريخت و ساخت كامل است و نشان كه  زهد و حكمت و... بوده است

 .)41، 37، 35(همان:  دهد دوران دور و درازي را پشت سر گذاشته است مي
ر بلاغت عربي را در دوار تطو، كه تاريخ و ااز ادباي معاصر مصر ،شوقي ضيف

 ، و انحطاط، مورد بررسي و تحقيق قرار داده ،پيدايي، رشد، درخشش چهار مرحلة
دست يافته بودند و  بلاغتنوشته است: اعراب دورة جاهلي به مرتبة والايي از 
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رسيد اكتفا نكرده و  بلغاي عرب اعم از خطبا يا شعرا بر آنچه به خاطرشان مي

ف صرف تكل دتي را تا حين و تنقيح آن بودند و چه بسا مدتحسپيوسته در مقام 
و » حوليات«شد،  دي را كه به اين ترتيب آماده مييكردند و قصا اين كار مي

ناميدند. بازارهاي موسمي عرب به ويژه  مي» محكمات«، »منقحّات«و » مقلدّات«
به صورت ه در نشأت ذوق بلاغي تأثيري بسزا داشت و در جوار مك عكاظ بازار

استمرار اين مسابقة شعري دقت شعرا . ميدان مبارزة ادبي بين خطبا و شعرا درآمد
داد و به اين ترتيب اساس بيان در  ه به معاني افزايش ميرا در انتخاب الفاظ و توج
  .)ببـ9: 1965(شوقي ضيف  بلاغت عربي استوار گرديد

نقيح نسبت به تهايي كه از سوي خطبا و شعراي جاهلي تمام كوششه البت
 ،گرفت اري بيشتر صورت ميسطح خطابه به منظور تأثيرگذ اشعار و ارتقاي

  .ي كلام بوده استهاي فن ي و جنبهه به اصول ادببدون توج
ت هاي ادبي و كميت و كيفي و آرايهآنچه در باب وجود علوم بلاغي  ،خلاصه

توب در ايـن  ن و مكيد گفت اين است كه وجود اثري مدوآن در دورة جاهلي با
ا قراين بسياري دال بـر ايـن اسـت كـه     ام ؛ه به هيچ وجه قابل اثبات نيستدور

ويژه در شعر نزد عرب جاهلي شـناخته شـده بـوده     به ،هاي ادبي در سخن آرايه
بهتـرين دليـل    ، است. و دادن برخي القاب خاص به تعدادي از شعراي اين دوره

القيس به دليل كاربرد معاني دقيق براي امرؤ »مهلهل«لقب  عاست از جملهاين مد
ي در يه به مناسـبت هنرنمـا  ثعلب بن براي قيس »مرقّش«ر، يا لقب و نازك در شع

 »منقِّـب «گـر)،   (زينـت  »محبـر «سخن و نگارگري در كلام، و القابي ديگر چون 
 .و... »فحل«كننده كلمات)،  (غربال »متنخِّل«كننده جواهر)،  (سوراخ
 و تضاد و جناس ي نيز انواع تشبيه و استعارهاهلترين آراية شعر ج شايع

ها در شاهدي است بر تلاش و دقت آندر نثر نيز وجود سجع و موازنه  است.
تواند به  و همة اينها ميهاي صوتي آن. شيوايي و رسايي كلام و ارزشطريق 

و تكوين بلاغت گيري  اعتنا در شكلاي قابل  اي ارزشمند و پشتوانه عنوان گنجينه
، 249ـ246: 1364(همو  ردة عرب در دوران اسلامي نقشي بسزا داشته باشدگست
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، ص نييو التب انيالب؛ جاحظ، 21، ص نقدالشعربن جعفر، مة؛ نيز نك: قدا446، 426
 .)353ـ351: 1372؛ علوي مقدم 63

 
 بلاغت بعد از اسلام

 نقش اسلام و قرآن در بلاغت 
جزيرة عربستان به اقطـار و   ز شبهادب عربي در صدر اسلام به سبب دين اسلام ا

ها گسترش و لغات آن افزايش يافت و ادي راه پيدا كرد و در آن سرزميناكناف زي
زمينة رشد و شكوفايي علوم بلاغي نيز فـراهم گرديـد. بـدون ترديـد گسـترش      

ي در اين زمينه و پرداختن جـد متعدد فراوان علوم بلاغي و تأليف و تدوين آثار 
هاي اعجاز لفظي و معنـوي آن   هرك بهتر قرآن مجيد و بيان جنبدر پرتو د ،به آن
لم، آشـكارا  ر شده است. با نگاهي گذرا به فهرست نام بزرگان پيشين اين عميس
م اق آنان، عالم قرآن، مفسـر، نحـوي و مـتكل   يابيم كه اكثريت قريب به اتف ميدر

تر كلام خدا بهاند و غايت و غرض علم بلاغت را شناساندن هرچه بيشتر و  بوده
اين  بر اند. بنا جسته هاي اعلاي آن را همواره در آيات الهي ميدانسته و مصداق مي

به تمامي مـديون قـرآن بـدانيم سـخني بـه گـزاف        اگر بلاغت را در زبان عرب
شد چه بسا كـه   توان اظهار داشت كه اگر قرآن نازل نمي ايم و به جرأت مي نگفته

 گرفت ري ديگر از معارف در عرب شكل نميعلوم بلاغت و صرف و نحو و بسيا
 ).148ـ1/147: 1369 كوب ؛ نيز: زرين194ـ193: (شعباني

پيدايش علم بلاغت در ادب  ةدر واقع كتاب آسماني قرآن نخستين انگيز
آيد و اين  ترين مصدر و منبع براي توجيه مسائل بلاغي به شمار مي عربي و مهم

 گردد ها اوامر و احكام دين مفهوم نميسرآمد همة علومي است كه بدون آن علم
 ).150ـ1: 1384 ؛ نيز: وتزبرو83: 1349(منجد 

هاي بلاغي  ترين آثاري كه در شناساندن جنبه اي از مهم به ذكر پارهاينك 
 كنيم: اشاره مي است، ساله تأليف گرديدهاب خدا در يك دورة تقريباً پانصدكت

ق)، 211ـ210يا  208  ابوعبيده (م القرآنمجازق)، 207فراّء (م  القرآن معاني
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 قرآنال البيان عن تأويل جامعق)، 276قتيبه دينوري (م  ابن تأويل مشكل القرآن

ابوهلال عسكري (م  الصناعتينخ بزرگ قرن سوم)، جرير طبري (مور  محمدبن
بستي (م بيان اعجازالقرآن ق)، 386رماني (م  النكت في اعجازالقرآنق)، 395
شريف  القرآن البيان عن مجازات تلخيصق)، 403باقلاني (م  القرآناعجاز ق)، 388

ق)، 415ار معتزلي (م عبدالجب ابواب التوحيد و العدلِالمعني في ق)، 406رضي (م 
زمخشري (م  كشاّفق)، 471م عبدالقاهر جرجاني ( الاعجاز و اسرارالبلاغه دلايل
الايجاز في  ةينها، ق)485ناقيا (م  ابن القرآن الجمان في تشبيهاتق)، 538

ق)، 654الاصبع (م  ابي ابن القرآن بديعق)، 606رازي (م امام فخر الاعجاز  ةيدرا
ان ديگر كه هدف اصلي ق) و آثار بلاغي فراو749حمزه علوي (م   بن يحيي الطرّاز

 هاي اعجاز قرآن كريم بوده است. ها بيان جنبهاز تأليف آن
در زماني  عرب ةلاغت سنگين و گستردب كنندة ع خيرهوسعت و تنو اين بر بنا

وگرنه  ،فقط و فقط مديون و مرهون نزول قرآن كريم است ،نه چندان طولاني
زبان عربي به خودي خود به عنوان يك وسيلة ارتباطي و تفهيم و تفاهم نيازمند 

 ).198ـ195: 1378 (شعباني توانست باشد اين همه موضوعات بلاغي نمي
هايي را كه در بسط و تحكيم علوم زيباشناسي  فراد و فرقهترين ا توان مهم ميلذا 

 في كرد:، بدين صورت معراند كلام و به ويژه قرآن نقش داشته
كه در زمان نزول وحي برخي از وجوه جمال قرآن را براي  خود پيامبر. 1

 نمودند. اصحاب باز مي
عباس  و ابنع) ويژه نقش امام علي ( كه از ميان آنان به بزرگ و تابعانة صحاب .2

 ل است.ه و تأمبسيار قابل توج
ت وحي، در حوزة اعجاز قرآن و صحنيز  متكلمان از جمله مباحث مهم .3

تحليل و تبيين اعجاز معاني و الفاظ قرآن و ارتباطشان با مسائل و مباني عصري 
ترين  اسي قرآن داشت. از مهماي در گسترش زيباشن و عقلي بود كه سهم عمده

، حسن بصري، جاحظ، رمعتم  عطا، بشربن  بن واصل اين حوزه متكلمان در
ني، جاراالله زمخشري، قاضي ابوالحسن اشعري، ابوبكر باقلاني، ابوعلي رما
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 نام برد.توان  ميو امام فخر رازي را  ،بار معتزليعبدالج
نيـز نقـش اساسـي را در     شناسـان  و دسـتور  شناسان شناسان و زبان اديبان و لغت .4

باشناسي قرآن از آن خود ساختند، از اين ميان افرادي چـون سـيبويه،   تكوين زي
 توان نام برد. را مي و اصمعياحمد،  بن مبرّد، اخفش، كسايي، خليل

آن نيز جزو  ةگان هاي چهاردهروايت ثان اخبار و قاريانمفسران قرآن و محد .5
بر قرآن و طبقاتي هستند كه در تبيين نكات زيبايي قرآن و تطبيق معاني حديث 

اُبي، عاصم، حفص، طبرسي، شيخ  اند. از جملة اينان به تأثير نبوده برعكس، بي
 اشاره كرد.توان  ميطوسي، زمخشري و فخر رازي، 

نيز در بسياري موارد براي اثبات برتري سخن مورد  شاعران، كاتبان و ناقدان .6
كته روز به روز و همين ن اند جسته توسل ميبه آوردن آيات قرآن  ،نظر خويش

نمايانده است. از ميان اين  هاي مغفول قرآن را بهتر ميو زيباييوجوه بلاغت قرآن 
قتيبه، آمدي، بحتري، ابوتمام،  ثابت، فرزدق، جرير، جاحظ، ابن  بن گروه به حسان

مان همداني، حريري، الز قدامه، ابوبكر خوارزمي، بديعرشيق، ابوهلال،  متنبي، ابن
 اشاره كرد توان مياجي، قلقشندي، سكاّكي، خطيب قزويني و جرجاني اثير، خف ابن

 ).36ـ15، ص القرآن بديعالاصبع،  ابي ن؛ نيز: اب103ـ89: 1367كوب  (زرين
عواملي كه موجبات رشد و گسترش علوم بلاغت را فراهم سـاخت،  ديگر از  .7
بود كه  روم و ايـران آن روز چون  نهاي متمدتشنايي و تسخير كشورها و تمليك ملآ

هـا بـه   ز مبادي و مبـاني سـخنوري آن فرهنگ  با پيدايي نهضت ترجمه بسياري ا
بر  بنا ن اسلامي شد.اي بلاغت نو در تمد عث ظهور گونهجهان اسلام درآمد و با

يونـاني در تكـوين بلاغـت    اين در اينجا ضرورت دارد كه نقش تمدن ايرانـي و  
  .ا تفصيل بيشتر مطرح گردداسلامي ب

 
 انيان در زبان، ادب و بلاغت عربيايرنقش 

بيش از هر قوم ديگري از ايرانيان رنگ پذيرفته است  ،ات عرببدون ترديد ادبي
آنقـدر زيـاد اسـت كـه جـاي       ـــ به ويژه در منابع عربي ـليل بر اين مدعا و د
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 ).10: 1376(عبدالجليل  ماند اي باقي نمي گونه شك و شبهه هيچ

از  ،نفوذ ساسانيان بـود اندة لخميان در حيره را كه زير نش شايد بتوان حكومت دست
 .)426ـ92: 1364(شوقي ضيف  ي نفوذ فرهنگ ايراني برشمردي جدهانخستين راه

 ـ ابنو  يحيي  بن عبدالحميد و ديگرانـي كـه نامشـان در     خانـدان نوبخـت  و  عمقف
گي مذكور است، از ايرانياني بودند كه خدمت بزر )25ـ20(ص  نديم ابن الفهرست

 .اند به باروري و غناي فرهنگ و ادب عرب نموده
، داشـت ق) كه سبكي ساده و روان و استوار 132ه سال (مقتول ب عبدالحميد كاتب

سرآمد و پيشرو نويسندگان در نثر عربـي نيـز بـود. او روش و سـبك نويسـندگي      
رون ها  بن و بر آن تطبيق داده است. سهل هفارسي خود را به زبان عربي منتقل ساخت

ي نويسـندگي  ها، روش ـورزيـد  ب زيادي ميو به عربي تعص بودز نژاد ايراني نيز كه ا
 ـ ابـن به زبان عربي منتقل كرده اسـت.  از طريق ترجمه فارسي خود را  ع نيـز كـه   مقف

داراي  اوو برتـري يافـت.    قهاي خود بر اعراب تفـو  ؛ در نوشتهنژادي ايراني داشت
لت در تعبير و احتراز از لغـات مشـكل و   بلاغت بود كه بر سهو روش خاصي در فن

معني به ذهن استوار است. او نظرياتي در فن بلاغت دارد كه اصـول  غريب و تقريب 
 ).5، ص نييو التب انيالب(جاحظ،  دهد ة اين فن را تشكيل ميلياو

نخستين واضع رساترين تعريف بلاغت يعني مطابقت كلام با مقتضاي  عمقف ابن
 ).90ـ88 :1349(منجد  حال است
، كتـاب  اجالت كتاب، نامه آيين، ها داينامهخ، كليله و دمنهع از مقف هاي ابن ترجمه

باعـث   ،و ساير آثار او به زبان عربيمزدك  كتابو  الجوهرالثمينهو  اليتيمه ةالدر
، او را بهتـرين نماينـدة يـك    حنا الفاخوريات عرب، شده كه نويسندة تاريخ ادبي

في كنـد.  عميق با اسلوبي عالي و متين معر روشن و فرهنگ وسيع و يك انديشة
ز معـدود آثـاري اسـت كـه شـهرتش      ترديد ا ، بيكليله و دمنهع از مقف رجمة ابنت

ي فراواني از هر طبقه و مـذهب بـا آن آشـنايي    هاگير شده و مردم سرزمينجهان
 ـ هااين ترجمه به ده .اند يافته ز زبان، بارها، ترجمه شده و در خود زبان عربي ني

عربشاه، ابوالعلاء معريّ  هباريه، ابن  بن هارون، شريف  بن برخي افراد از جمله سهل
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ر جهـان  مقفّع بر ادب و تفك ين دلايل ابنبه تقليد و پيروي از او برخاستند. به هم
 ).331: 1368(الفاخوري  بزرگي دارد اسلام حق

است كه در قرن ها و نيز تأثير منشيان ايراني دربار خلف در ساية همين ترجمه
هاي دخيل از فارسي معمول و مقبول گرديد  سوم آراستن نظم و نثر عربي به واژه

به نثر راه يافت. شايد  ــ تي نه چندان طولانيالبته مد ــ پيرايگي و سادگي و بي
مشاهده كرد. جاحظ بـا   هر كس ديگربتوان اين تأثير را در آثار جاحظ بهتر از 

ي هادانسته و با گويش وده و احتمالاً زبان پارسيان را ميات پهلوي نيز آشنا بادبي
و اهـل فـارس را    »النّاس اخطب«جا كه ايرانيان را ته است. آنمختلف آشنايي داش

و اَسـهلُهم   مـاً لااَعذَبهم ك ودهد:  گونه ادامه مي كند، اين في ميمعر »الفُـرس  اخطب«
 يةِالدر ةِ سياَفْصحهم بالفار هم فيه تَحنّكاً اهلُ مرْو وو احَسنُهم وِلاء و اَشَد مخْرجاً

 .الاَهوازِ قَصبةِ اَهلُ ةِ يالفَهلوَ ة للّغو با
گويـد:   پارسيان ياد كرده و از قول شعوبيه مـي  كارونددر همين مقام از كتاب 

فَلْيقْـرأ   ةِ و يتَبحـرُ فـي اللّـغ    الغريب فو يعرِ غةالبلا ةِ عمنْ احَب انَْ يبلغَُ في صنا
 6، ص نييو التب انيالب(جاحظ،  كاروندكتاب.( 

كوشـد   خورد و مي ف به چشم ميمه، كمتر تصنع و تكلمنهاي مقد ،جاحظدر آثار 
از زبان پارسي به نثر  هابدون ترديد اين ويژگي .پيرايه سخن بگويد با بياني ساده و بي

در بسياري مـوارد   ،ت داردبا همة تعصبي كه نسبت به عربي اوحظ راه يافته است. جا
 ـ را به ابنپسندد و بهترين تفسير از بلاغت  ادب و بلاغت پارسيان را مي ع نسـبت  مقف

 ).91، ص همان( طّقَدحاَ عِفَّقَالم ابن رَسيفْتَ ةَغالبلاَ رْلمَ يفسَگويد:  دهد و مي مي
ي در فرهنـگ،  ز اسلام جايگاه خاص ـبه خصوص پس ا هاايرانياينكه خلاصه 
وجود صدها چهرة برجسته از ايرانيـان   .ان و ادب عرب كسب كردندسياست، زب

و معارف عـرب سـهيم   دان كه هر يك به نحوي در تدوين فرهنگ و ادب  عربي
هاي ايراني به عربي اسـت.  ي در انتقال فرهنگ و معارف و باورعامل مهم ،بودند

 ـ  بن يي، عبدااللهيح  بن عبدالحميد از جمله هـارون،    بـن  بـرد، سـهل    ع، بشّـاربن مقف
 ـ  اصفهاني، ابن ابونواس، سيبويه، ابوالفرج جريـر طبـري،    دبنقتيبه دينـوري، محم



 113/  لعات علوم بلاغي در ادبيات عربپيشنية مطانگاهي به 

 
خردادبـه،   ابـن حسـن اصـفهاني، ابوريحـان بيرونـي،      بـن  تفتازاني، بلاذري، حمزه

 ـ بن الزمان همداني، صاحب عميد، بديع ابن ابـوبكر   زكريـاي رازي،   دبنعباد، محم
شريف   دسي مسكويه، مير تبريزي، زمخشري، امام فخر رازي، ابن خوارزمي، يحيي

 .عبدالقاهر جرجانيو الي، غز سينا،  جرجاني، فارابي، ابوعلي
 ناصـر ايرانـي تـا حـد    ف عفرهنگ عربي در نتيجة نفود و تصر زبان و ،آري

صر غيرعرب زيادي صبغة ايراني به خود گرفت و چون اين گروه بيش از هر عن
هرگز بـه نظـر بيگانگـان     ،دانست ديگر خود را در اين زبان و فرهنگ سهيم مي

بدان ننگريست و آثار ارزشمندي در قالب اين زبان به جهان عرضه داشـت كـه   
رديد و هم عامل نفوذ عربي گـ  هم باعث غنا و باروري فرهنگ و زبان اسلامي

؛ نيـز:  85ـ76:  1378(شعباني  ر و ذوق و هنر ايراني در جهان شدو گسترش تفك
   ).93ـ87: 1349منجد 
 

 تأثير يونانيان بر بلاغت عرب
و  بلاغت عربـي (قبـل از اسـلام)   اسلامي) در آغاز نشأت و پيدايش، از بلاغت عربي (

 ـ .)348ـ338: 1372مقدم  ي(علو ور شده است مايه بلاغت ايراني و يوناني ي به طور كل
) به دو شيوه رخ داده است: نخست يروم (يوناني ون هلني د مسلمانان با تمدبرخور

چنـداني بـراي   هاي فرهنگي  كه بهره ،و رويارويي نظامي و سياسي هاتسخير سرزمين
و ديگـر ايجـاد نهضـت عظـيم ترجمـه و تأسـيس        ؛ه اسـت نداشـت  در بر مسلمانان

يعني دمشق و بغـداد. رويـارويي دوم    ،دارالحكمه و دارالعلم در قلب خلافت اسلامي
هاي بسياري براي فرهنگ اسلامي آورد و توان و توش فراواني بـدان بخشـيد.    هرهب

يي چندجانبـة  ترين ثمرات نهضت ترجمة متون يوناني بـه عربـي، آشـنا    يكي از مهم
گرايـي يونانيـان بـود كـه      ن و ميراث عظيم خردورزي و عقلفرهنگ اسلامي با تمد

ات شـد. از  رياضـي و فلسـفه،  منطـق، كـلام،    ريزي و پيدايي علومي نظيـر  باعث پي
ي عقلاني در بـاب معنـا،   هان اسلامي، ايجاد بحثهاي خردگرايي تمد ترين شكوفه مهم

 بود.   شناسي سخن زيباييهدف، شيوه و شگردهاي زيبايي و بالاخص 
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ارسطو بـيش از آثـار ديگـر بـر      ار ترجمه شدة يوناني دو كتاب مهماز ميان آث
اثر گذاشته اسـت. نخسـت كتـاب     ،بلاغت ايرانيو به دنبال آن بر  ،بلاغت اسلامي

ــا ــنPoetica( بوطيق ــر  : ف ــعر) و ديگ ــاش ــن :Rhetorica( رتوريك ــه و  ف خطاب
ابـوهلال عسـكري،    ناعتينالص ـقدامـه،   عرنقدالشي هاسخنوري). اين تأثير در كتاب

سنان خفاجي و آثار عبدالقاهر جرجاني  ابن سرالفصاحةرشيق قيرواني، و  ابن  العمده
ب كساني چـون جـاحظ و   شود و باعث برانگيخته شدن تعص ميروان او ديده و پي
را به انكار وجود بلاغت و بيان، نـزد ملـل ديگـر از جملـه      هامعتز گرديده و آن ابن

 فـن ترين نقل كاملي اسـت كـه از    يونس قديم  بن واداشته است. ترجمة متي هايوناني
م نبوده، كساني چـون فـارابي،   ارسطو باقي مانده است و چون چندان قابل فه شعر
ارسـطو نيـز    خطابة فنآن را تفسير و تشريح كنند.  اند رشد سعي كرده سينا و ابن ابن

شـود و   ناميده مي بلاغتسه بخش دارد كه بخش سوم آن همان است كه در عربي 
ها  وهب و عبدالقاهر جرجاني و ياران او از آن بهره ، ابنجعفر  بن ة مقداافرادي چون 

كور ارسطو تأثيرات بدون ترديد دو كتاب مذ ).102ـ100: 1367كوب  (زرين اند برده
: زين ؛241ـ102: فن شعرو، (ارسط ران زيباشناسي اسلامي گذاشته استي بر متفكمهم
 .)134ـ133: 1371 : سلامهزين ؛104ـ89: 1367كوب  نيزر

مبـاني   پردازي كه بيشـتر از همـه، شـيوة تحليـل عقلانـي      هترين نظري مهمظاهرا 
در پيكر و روان فرهنگ اسلامي جاري  ن هلنيه به ميراث تمداشناسي را با توجزيب

ــده در    ــرح ش ــب مط ــت. مطال ــاني اس ــدالقاهر جرج ــاخت، عب ــرارالبلاغهس و  اس
ي عميق عبدالقاهر در تحليل و تعليـل فيلسـوفانة   هانشانگر خردورزي الاعجاز دلايل

حسـين،    چـون طـه  از منتقدان بزرگ عـرب  اسلامي است. بسياري ـ مباحث بلاغي
ارسطو از طريق كتـب   يد كه عبدالقاهر با آراان حمان بدوي، برآناحمد امين و عبدالر

 ).169ـ1/165: 1369 كوب (زرين سينا و فارابي آشنايي داشته است ابن
داني و سخنوري يوناني پذيرفت كه بلاغت اسلامي زادة سخنبه هر حال بايد 

 ـ  هاذات با آن تفاوت نيست؛ چرا كه در ا در رشـد و  و تمايزهاي بزرگـي دارد، ام
 بالش نيز پالوده و بركنار از آن نبوده است.
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 ير بلاغت در دورة اسلامسير و تطو 

قبـل از اسـلام و   اگرچه سابقة علوم بلاغي در عـرب بـه    ،چنانكه قبلاً نيز گفته شد
ي لفظي و هاارگيري آرايشبر به ك رسد و اسناد و مدارك فراوان دال مي دورة جاهلي

ا آغاز ام ،ين دوره موجود استمعنوي در شعر شاعران و سخن خطيبان و كاهنان ا
گيري علوم بلاغي بر مبناي الفاظ و اصطلاحاتي خاص را بايد مربوط به بعد  شكل

نقـش   ماً در ايـن امـر از  دوم و اوايل قرن سوم دانست. مسل از اسلام و اواخر قرن
هاي مختلف  مان و شعراي دورهصرف و نحو، مفسران و متكل ي لغت،علماة سازند

 ـ1/135: 1369كـوب   ني: زر، نكرا لي(تفص بايد نام برد  ـن ؛179ـ : 1380 ي: صـفو زي
 ـ89: 1367كوب  نيزر ؛83ـ76  ـ116: 1365 ييكسـا  ؛102ـ : 1371 يموسـو  ؛142ـ

 .)93-82: 1349 منجد ؛101-118
ه به امر بلاغت فزوني رآن توجبا ق و آشنايي مسلمانان همزمان با ظهور اسلام

تر و از نظـر معنـي    گرفت؛ چه تا آن زمان، كلامي كه از جهت لفظ و وزن معتدل
نشده بود. در صدر  به گوش كسي فرو ،تر از قرآن باشد تر و تأثير آن عميق شامل

اسلام خلفاي راشدين تحت تأثير قرآن و سخنان نبي اكرم (ص) به مراحل عالي 
ي سبقت را از ت يافتند و حضرت علي (ع) در اين زمينه، گودر بلاغت كلام دس
، اين كتاب از نظر فصـاحت و  البلاغه نهججا كه پس از تدوين ديگران ربود؛ تا آن

 بلاغت در مرتبة دوم پس از قرآن قرار گرفت.
ت فراوان برخوردار بود و رشد عقلـي، زنـدگي   خطابه از اهمي دورة امويدر 

ت ي و سياسي در خطابه نمودار گرديـد و بـر وسـع   شهرنشيني و مجادلات مذهب
دامنة بلاغت افزوده شد. بازار مربد در بصره و كناسه در كوفه، جـايگزين بـازار   

د. مبارزات جرير و فرزدق در بازار مربد و ذوالرمّـه و  در دورة جاهلي ش عكاظ
دخـت گرامـي حضـرت امـام      ي سـكينه هادر كناسه و نيز داوري اخطل و كميت

داوري ة نكاتي كه در اين مراكز نقـد و  علي (ع) بين شعراي مدينه و كلي نب حسين
 كـوب  (زريـن  ر در پيشرفت دامنة علم بلاغت گرديداز عوامل مؤث ،شد رعايت مي

 ).88ـ87: 1349 ؛ منجد140ـ1/138: 1369
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شـد و   بلاغـي ر شعر و نثر موجب گسترش ابعـاد امـور   تطو اسيدورة عبدر 
ه بـه اسـاليب قرآنـي    من آشنايي با زبان عربي و توج، ضجمعي از دبيران ايراني
بغداد بسياري  الحكمة ر و نثر پديد آوردند و با تأسيس بيتنهضتي شگرف در شع

مه كردند. اين نويسـندگان  از آثار پهلوي و يوناني و هندي را به زبان عربي ترج
ل نويسندگي ، اصوهالاع از اين فرهنگغالباً ايراني نژاد بودند با اط ن كهو مترجما

ه قرار دادند و در آثاري ربي مورد توجزبان عات بديعي را در تطبيق با و محسن
ند. عبدالحميد سبك فارسي پهلوي را در زبان عربي به كار برد ،كه ترجمه كردند

نويسـندگي در اواخـر دورة امـوي بـود و بـا      ق) كه آغازگر 132ب (مقتول كات
غـت را در بـاب نويسـندگي همـوار     راه بلافرهنگ يوناني نيز آشـنايي داشـت،   

 ).152ـ125: 1365 (كسايي ساخت
در  ،نويسنده و مترجم ايراني معاصـر عبدالحميـد   ق)143(مقتول: » مقفّع ابن«

او  يآرا. )178، ص الفهرسـت ، (ابن نديم واقع، واضع اصلي علم بلاغت بوده است
غـت بـه كـار    علمـاي بلا  ةدر باب بلاغت بسيار زياد است كه بعد از او به وسيل

و اجزائي از منطق ارسطو را از پهلوي بـه عربـي برگردانيـده    اگرفته شده است. 
 ).20ـ19: 1965(همانجا؛ نيز: شوقي ضيف  است
ني دانسـت كـه   لين اثر مدواو را او الكتابشايد بتوان  ق)180(ف » سيبويه«

ل معنا بـه  و همين كلمات به تدريج و با تحو حاوي مصطلحات علم معاني است
 عنوان اصطلاحات و عناوين بلاغي به كار گرفته شدند.

ر شرح آيات قرآن را د القرآن معانيكتاب  ق)207زياد اقطع (ف  بن  فراّء، يحيي
ر الفاظ و ايجـاز و اطنـاب كلمـات و عبـارات را مـورد      م و تأختأليف كرد و تقد
 ).29: 1965؛ شوقي ضيف 106ـ104، ص الفهرست(ابن نديم،  بررسي قرار داد

را كـه تـا آن   » بديع«عنوان  كه نخستين كسي بود ق)208وليد (ف   بن مسلم
 ).4/150: 1364 (همو ي خود اطلاق كردهابر يادداشت ،سابقه بود زمان بي

به كشـف  هر دو  ق)211   (ف ق) و اصمعي210يا  208  مثنيّ (ف  بن ابوعبيده معمر
يص مـواردي از خصـا   مجـازالقرآن در يـده  ابوعباي از ملاحظات كلام پرداختنـد.   پاره
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خرّ، تشبيه، كنايه، استعاره، ايجاز و التفات را به كار گرفته اسـت.  بلاغت چون تقدم و تا

 ـ ه قرار دادمورد توج را و طباق و التفات» جناس«نيز  اصمعي ، ص الفهرسـت  ،ديم(ابن ن
 ).135ـ125: 1351؛ علوي مقدم 2، ص مجازالقرآن ؛ نيز: ابي عبيده،86ـ85

 ـنوشـت   ترين رسالة معتزلي را در باب بلاغت مهم ق)210المعتمر (ف  بشربن ه ك
 ).41: 1965(شوقي ضيف  قرار گرفت البيان و التبييناستفادة جاحظ در  مورد هابعد

يي كه قبل از جاحظ در تدوين علم هاهمة كوشش ق)255   (ف جاحظ بصري
 ـ در ق ،بلاغت صورت گرفته است م و معتزلـي در  ب مـتكل ياس با آنچه ايـن ادي

در زمينة مسائل بلاغي نوشت، تقريبـاً   الحيوان والبيان و التبيين تأليف دو كتاب 
در تطبيق كلام با مقتضاي حال، و ايجاز و اطناب و مواضع آن  اونمايد.  ناچيز مي

و مـذهب كلامـي بحـث و     و اقسام استعاره، و تشبيه و بسياري از فنون بـديعي 
گـذار   اين رو برخي از ادبـا، جـاحظ را بنيـان    از؛ وده استتحليل هاي بديعي نم

؛ نيز: 82، 75ـ73، ص 1، ج نييو التب انيالب(جاحظ،  دانند راستين مباحث بلاغي مي
 ).57ـ46: 1965همو ؛ 4/150 :1364شوقي ضيف 

 ـ55(ص  الشعّر و الشعّرادر كتاب او  ق)276قتيبة دينوري (ف  ابن  ـ67، 58ـ ، 70ـ
 ـ113 يـت  به لفظ نيز همپـاي معنـي اهم   هاشعر شاعران و ارزيابي آنضمن نقد  )115ـ
از اصـطلاحات علـم   نيز به ذكر بسياري  تأويل مشكل القرآنهمو در كتاب  .دهد مي

 ).75ـ74: 1965همو  ؛4/150: 1364(نك: شوقي ضيف پردازد بلاغت مي
، ص 2(ج  الكامـل ل و ممتّع در كتاب مفص ق)285د نحوي (ف اس مبرابوالعب

مباحث كنايـه و اسـتعاره و   هاي نثر و نظم عربي به  در ضمن شرح نمونه )10ـ8
 .ر پرداخته استجاز و تقدم و تأخبه تحليل مواردي چون اطناب و اي تشبيه و

از اركان و فنون  قواعدالشّعرنيز در كتاب  ق)291  (ف ابوالعباس ثعلب كوفي
 نقدالشّـعر در  جعفـر  بن ة مقداآورد. اين كتاب مورد استفادة  شعر سخن به ميان مي

 ).174، ص نقدالشعر(قدامه،  قرار گرفته است
كه است لين كتابي اواو  البديعكتاب شايد بتوان گفت كه  ق)296معتز (ف  ابن

كشد و با هـدف طـرح فنـون بلاغـت      به طور مستقل علوم بلاغي را به بحث مي
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بلاغي به كـار  فنون  را براي اطلاق به كل» بديع«طلاح اص . اونگاشته شده است
طابقه، رد اعجاز الكـلام عـن   استعاره، تجنيس، م برده است و آن را در پنج باب

 ـمذهب كلامي تعريف كرده است. در نيمة دوم كتـاب نيـز    و مها،ماتقد بـه  ف مؤل
و بـا ذكـر    را آوردهمحاسن كلام پرداخته و در آن شرح سيزده اصطلاح يا فـن  

ه مورد بحث قـرار داده اسـت. ايـن    شواهد از شعراي مختلف هر يك را جداگان
  ابي ابن القرآن بديع از آثار بلاغي پس از خود از جملهكتاب ارزشمند بر بسياري 

 تأثير گذاشته است ابوهلال عسكري الصناعتينرشيق قيرواني،  ابن  ةالعمدالاصبع، 
 ).36ـ1، ص البديع(ابن معتز، 

معتـز، فنـون     ابـن و مبـرّد،  قتيبه،  كرد كه جاحظ، ابن عاتوان اد در مجموع مي
سنجيدند و از افكار ملل غيرعرب در فنون  ي زبان عربي ميهابلاغي را با مقياس

ي ادبي ارسطويي چيزي هاهاي آنان از روش بررسي بلاغت آگاه نبودند. در نوشته
 ).130ـ129: 1351(علوي مقدم  شود ديده نمي
 ـهـايي   نيز از چهره ق)322   (ف احمد طباطبا  دبنمحم ت كـه در تكـوين   اس

او در باب تشبيه  عيارالشّعرري داشته است. كتاب مشهور بلاغت عرب نقش مؤث
و اقسام آن است و در آن براي تشبيه، وجوهي از جهت صورت، هيأت، حركت 
و معنا قائل شده است. او نخستين كسي است كه از ادوات تشبيه و از سرقات به 

و ، ابوهلال عسكري رشيق قيرواني ابنيان آورده است. صورت تحليلي سخن به م
عمر رادوياني، رشيدالدين وطواط و شمس قـيس رازي   در زبان فارسي محمدبن

 اند. تأثير پذيرفته» عيارالشّعر«از 
 نقـدالنثّر جعفـر و    بن ة مقدا نقدالشعّراسلوب بلاغت ارسطو در كتاب  در قرن سوم

به وضوح مشهود اسـت. ايـن    ،اند هزيست وهب كه در اوايل قرن چهارم مي  بن سليمان
 ةالعمـد ق)، 466خفـاجي (ف   ابـن  سرالفصـاحه دو كتاب در آثـار بعـدي از جملـه    

ر واقـع  ق) بسيار مـؤث 395ابوهلال عسكري (ف  الصناعتينق) و 463 رشيق (ف ابن 
در تلفيق و تطبيـق بلاغـت عربـي و يونـاني قطعـي و       جعفر  بن ة مقدااند. توفيق  شده

و بلاغي را تحت ضابطه و قاعدة ون شك او توانسته است نقد ادبي محرز است و بد
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علمي و منطقي در بياورد و ملاك درست و مشخصي براي آن به دست دهـد؛ ولـي   

اي  سنجي در نزد او به صـورت مجموعـه   همين نكته سبب شده است كه نقد و سخن
رد، و شـايد  خشك از قواعد و اصول درآيد كه گاه نيز با بلاغت عربي سازگاري ندا

همين نكته سبب شد كه بعد از او ديگر اهل نظر درصدد تطبيق و تلفيق نقد عربي بـا  
وهب به اين مقصود  ابن نقدالنثّرديگري جز  اني برنيايند و كتاب مشهور و مهمنقد يون

 ـ قدامـه ، تحقيقـات  اين وجود بادر عربي تأليف نشود يا لااقل رواج نيابد.  اب در كت
كـه بـه تـدوين علـم     ــ براي كساني چون خطيب قزويني و سكاّكي بعدها  نقدالشعّر

ه كساني مثـل آمـدي (ف   مورد استفاده واقع شده است. البتــ اند  بلاغت اهتمام كرده
ق) در رد 629طيف بغـدادي (ف  ق)، عبـدالل 463   رشيق قيرواني (ف ق)، و ابن371

:  1965 فيض ـ ي: شوقزين ؛152ـ1/150: 1369كوب  ني(زر اند كتاب قدامه، تأليفاتي كرده
 ).40ـ23: 1367كوب  نيزر ؛82ـ78

تمام و  الموازنه بين ابي كتابنيز با تأليف  ق)371حسن آمدي (ف ابوالقاسم 
ه به فنون بلاغي مورد نقد و بررسي قرار اشعار اين دو شاعر را با توج ،البحتري

 ).96ـ95: 1965 (شوقي ضيف داد
هـاي   ه به جنبهرا با توج الموشحّكتاب  ق)384ابوعبداالله محمد مرزباني (ف 

ه داشت و وي را نخستين واضع المعتز توج نوشت. مرزباني به ابننحوي و لغوي 
ــي  ــت م ــم بلاغ ــت عل ــلامه دانس ــ226: 1371 (س ــيف227ـ ــوقي ض : 1965 ؛ ش

 ).151ـ4/150
النكت فـي  كه كتاب  بود از بزرگان معتزله ق)386 ماني (فعيسي الر  بن علي

را تأليف كرد و براي بلاغت، مراتب عليا و وسطي و دنيا را قائـل   ناعجاز القرآ
ديـدگاه   .سازد گونه از صناعات بلاغي را از يكديگر متمايز مي  شده است. او ده

 مطرح كرده است.» البديع«معتز در  او دقيقاً همان است كه ابن
را در بـاب   الصـناعتين ل كتـاب معـروف و مفص ـ   ق)395  ابوهلال عسـكري (ف 

سـلام،   ابنعراء الش طبقاتدر تأليف اين كتاب از  صناعت كتابت و شعر نوشت، عسكري
قدامـه و   نقد الشّـعر المعتز و  ابن البديعقتيبه و  ابن الكبير المعانيجاحظ و البيان و التبيين 
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قاضي جرجاني مدد گرفته است. ايـن   بين المتنبي و خصومه ة طالوساآمدي و  الموازنه
فوايـد   ،فات متداول در نظم و نثر اسـت بلاغت و بديع و صنايع و تكل باب كتاب كه در

شـود. ايـن كتـاب از     ديده نمين او اكه در كتب بسياري از معاصر داردانتقادي بسياري 
ارد كـه بـاب هفـتم آن در    ست. كتاب او ده باب دا نقد در اين قرن به شمار مراجع مهم
مجاز، كنايه و تعـريض را نيـز   استعاره،  باب نهم كتاب او در بديع است كه .تشبيه است

او نقد عربي را به جانـب علـم بلاغـت و    ه دارد. توجمعتز  و در آن به نظرات ابن آورد
داننـد. روش او   ل نقد عربي به بلاغـت مـي  نقطة تحو است و بعضي او را بيان كشانيده

كتاب خـود   درو مقدمه)  411، 259، 14، 13، ص الصناعتين(بيشتر كلامي است. ابوهلال 
جديـد را   معتقد است كه از اين ميـان، شـش فـن   كند و  پنج فن بديع اشاره مي و به سي

(نيز نـك: شـوقي    كشف كرده است: تشطير، مجاوره، تطريز، مضاعف، استشهاد و تلطفّ
 ـ126: 1367كـوب   ؛ زرين160ـ1/159: 1369كوب  ؛ زرين141ـ140: 1965 ضيف ؛ 130ـ

 ).154ـ139: 1384ي حبتم
مين اشاعره است كه در تدوين كتاب از متكل ق)403 وبكر باقلاني (فقاضي اب
النكّـت فـي اعجـاز    ، و جعفر بن ة مقدا نقدالشعّرمعتز،  ابن البديعخود از  اعجازالقرآن

كتاب  باقلاني را يگانه اعجازالقرآنرماني، استفاده كرده است. بسياري از ادبا  القرآن
لي در باب وجوه اعجـاز  مفصي هاين كتاب بحثدر ا اند. او در دانش بلاغت دانسته

نيـز در كـار خـود     . اوكنـد  نوع ذكر مي 25صناعات بلاغي را  . باقلانيقرآن دارد
 ـ  بديعنيز  اش هدر رسالدهد و  بندي علمي به دست نمي هيچگونه طبقه ي هنـوز كليت

 ـ140: 1965 (شـوقي ضـيف   شـود  است كه معاني و بيان را نيـز شـامل مـي    ؛ 141ـ
 ).123ـ121: 1367كوب  ؛ زرين166ـ1/165: 1369كوب  زرين

تلخيص البيان في از جمله آثار بلاغي او دو كتاب  ق)406 شريف رضي (ف
وجوه بلاغي قرآن را بررسي در آنها است كه  المجازات النبويهو  مجازات القرآن

 ).139: 1965 (شوقي ضيف است كردهو تحليل 
 الشعّر و نقده ة عصنافي  ةالعمداو يكي  از تأليفات .ق)463رشيق قيرواني (ف  ابن

 107كـه در   العمـده است. او در كتـاب   الذهب في نقد اشعارالعرب ة ضقراو ديگري 
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و بيان و بـديع در   مربوط به صنايع شعري يبه جمع آرا ،باب و دو جزء نوشته است

 كلام منظـومي را كـه داراي چهـار    او. ه استن قبل از خود پرداختافهاي مصن نوشته
و براي نخستين بـار سـعي بـر آن    داند  شعر مي ،وزن و قافيه باشد عنصر لفظ، معني،

 ؛بندي كنـد  در يك گروه طبقه ،ترند دارد تا صنايعي را كه به جهتي با يكديگر نزديك
را در يك گروه قرار داده اسـت. بـه ايـن ترتيـب      تشـبيه و  تمثيل، استعاره، مجازمثلاً 
زگر تقسيمات نوين در علم بلاغت بوده است و مطمئناً آغا رشيق ابنتوان گفت كه  مي

 ـ  و بيان، بـه ديـدگاه ابـن    عبدالقاهر جرجاني به هنگام طرح علم معاني ه رشـيق توج
و تعـداد   هي داردبارة لفظ و معني بحـث جالـب تـوج    داشته است. در اين كتاب در

ترتيب و ات اين كتاب مختص نوع رسانيده است. از 65نات كلام را به صنايع و محس
 ـ1/164: 1369كـوب   (زريـن  نظم منطقي و بدون تكرار آن اسـت  كـوب   ؛ زريـن 165ـ

 ).146ـ145: 1965 ؛ شوقي ضيف135ـ131: 1367
را در مسائل بياني و بـديعي   سرّالفصاحهكتاب  ق)466سنان خفاجي (ف  ابن

تأليف كرد و به بيان اوصاف فصاحت و بلاغت و تمـايز ميـان آن دو پرداخـت.    
، را مورد استفاده قرار آمديو  ،رماني، جعفر  بن ة مقداآثار كساني مانند  سنان ابن

دار بـوده  بندي او برخور از تقسيمبه انكار قدامه پرداخته،  داده است. وي با آنكه
، روشي ادبي و ديدگاه او نقادانه است و تعدادي از بلاغيون سنان ابنروش است. 

 ـزر :زين ؛157ـ152 :همان( رنداثير از او متأث بويژه ابن  ـ135: 1367كـوب   ني  ؛137ـ
 ).254ـ248: انيصادق

ترين علماي كـلام و بلاغـت قـرن     از بزرگ ق)471عبدالقاهر جرجاني (ف 
لي تحـو  اسـرارالبلاغه  و دلايل اعجازبا تدوين دو كتاب معروف  اوپنجم است. 

 ـ  بزرگ در علم بلاغت به وجود آورد، به طوري كه مي دع توان او را مبتكـر و مب
ي هـا ات عبدالقاهر در باب بلاغت به بسياري بحثعلم معاني و بيان خواند. نظري

ر لفظ تنها و نه بر به نظر او بلاغت نه ب دهد. در باب لفظ و معني خاتمه مي بيهوده
بلكه قائم است بر حسن نظم و ترتيب و تنسيق معـاني و   ،كي استمعني تنها مت

ولي در واقع بحثي  ،ثبات بلاغت قرآن استاو هر چند در ا الاعجاز دلائلالفاظ. 
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. هــادقيــق و جــامع اســت در علــم معــاني يعنــي تركيــب كلمــات و تناســب آن
نيز در بيان حقيقت تشبيه و استعاره و تمثيل است و اسـاس همـان    اسرارالبلاغه

اند. عبدالقاهر  تعبير كرده »علم بيان«علمي است كه بعدها علماي بلاغت از آن به 
يي هاولي گاه به مناسبت ،ع بديعي به طور مستقل بحثي پيش نكشيدهدر باب صناي

و طباق سخن به ميان آورده  ،سجع، جناس، حسن تعليل آن مانند از بعضي انواع
كه بحث كنايه كـه ظـاهراً   لازم به ذكر است  ).124ـ123: 1367كوب  (زرين است

 ت.مطرح گرديده اس الاعجاز دلايلباشد در  اسرارالبلاغهبايد در 
تأليف شده است.  الاعجاز دلايلبعد از  اسرارالبلاغهنظر صحيح اين است كه 

در صـورتي كـه در    ،م و اهل نظـر اسـت  بيشتر متكل عبدالقاهر الاعجاز دلائلدر 
نسبت به موضـوع   دلائلتر اديب و لغوي است و موضوع بحث بيش البلاغه اسرار
مشـهورتر   اسرارهنگ يوناني در ر از فراما نشانة تأث ؛تر است تر و عام كلي اسرار

زبان اسـت كـه در حقيقـت و     ربيترين نقّاد ع آيد. ظاهراً مهم و بارزتر به نظر مي
ت سرقت، تحقيق دقيق كرده است و تفاوت سرقت را با تقليد و معارضـه و  ماهي

 سازي دريافته است. نظيره
و فكـر  نكتة ديگر اينكه عبدالقاهر خود از علماي كلام بوده و ذوق سنجيده 

مان با مباحث عقلي و ذوقـي  ست و با انس و الفتي كه ذهن متكلورزيده داشته ا
عبدالقاهر در بعضي موارد جزئي با بعضي تحقيقـات   يدارد، عجب نيست كه آرا

 .)170ـ1/167: 1369كوب  (زريند يونان شباهت يافته باش يحكما
ي عرب به اوج تعلم بلاغت سنخلاصة كلام اينكه با ظهور عبدالقاهر جرجاني 

ن و بلاغـت  دو كتاب حرف آخر را در معاني و بيـا اين رسد. او با نوشتن  خود مي
عرب و عجم هنوز بر از  ، انديشمندان روزگار ما نيز اعممانزند. علاوه بر متقد مي

 ـ(تجل پردازنـد  آثارش مي ةو به نقد و تحليل و ارائ گذارند ميه تحقيقات او صح  لي
 .)7ـ4: 1377

و  الكشّـاف صـاحب تفسـير    ق) 538 عمر زمخشـري (ف   مودبنجاراالله مح
را در باب مسائل  البلاغه اساسدر نحو و غيره بود كه كتاب معتبر  المفصلكتاب 
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فنون بلاغت را از طريق معـاني   زمخشريو اركان اصلي علم بلاغت تأليف كرد. 

اهر در فنـون  داد و آنچه را كه او بر نظرات عبدالق و بيان با آيات قرآن تطبيق مي
 ).222ـ219: 1965 (شوقي ضيف معاني افزود به وي ختم شد

الايجـاز فـي   يةنهاصاحب تفسير كلامي معروف   ق)606فخرالدين رازي (ف 
 است. كردهاست كه بلاغت و اعجاز قرآن را تجزيه و تحليل  الاعجاز ة يدرا

كتـاب معـروف    ق)626  خـوارزمي (ف  ين ابويعقوب يوسف سكّاكيالد سراج
را در زمينة معاني و بيان نوشت و از فصاحت و بلاغت سخن گفت.  العلوم مفتاح
علـم  «و  »علـم نحـو  «، »علم صـرف «مشتمل بر سه بخش اساسي  مفتاحكتاب 

نات لفظي و معنوي و بديعي است كه به فصاحت و بلاغت و محس »معاني و بيان
يتـي كـه   ليـل اهم ت آثار بلاغي است و بـه د هااست. اين كتاب از امنيز پرداخته 

 عـالم  ،، بارها شرح و تلخيص شده است. به عنوان مثال خطيـب قزوينـي  داشته
را با عنوان  مفتاح اي از قسمت سوم اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم، خلاصه

دي نيز بر آن نوشته شده است. خـود  تدوين نمود كه شروح متعد المفتاح تلخيص
 المفتـاح  تلخيصرد كه در واقع شرحي بر دا الايضاحخطيب قزويني كتابي به نام 

تـرين شـرح    . مهـم انـد  نوشته ي فراوانهاافراد مختلف شرح است. بر اين دو اثر
ق) اسـت. تفتـازاني شــرح   792ني (ف مــة تفتـازا علا مطـول ، المفتـاح  تلخـيص 

  .)287ـ 286(همان:  نگاشته است المفتاح تلخيصنيز بر  مختصرتري به نام  كوتاه
السـائر فـي ادب    المثلآثار او كتاب  ةاز جمل كه ق)637الاثير (ف  ين ابنضياءالد

 ـاين اثر در است  الكاتب و الشاّعر تـرين آثـار    اً از مهـم علم بيان و صنايع بديعي حق
بـه دقـايق و   وارد در آن، نويسنده رود و در بسياري م ادي زبان عربي به شمار مينق

ن دقايق دسـت  قبل از وي بدا ه كرده است كه هيچ يك از علماي بلاغتنكاتي توج
هـاي   نظير است و در آن نكتـه  اثير در نوع خود در ادب عربي بي كتاب ابناند.  نيافته

اثير در لزوم پيروي از بلاغـت قـرآن و حـديث و     ست. اصراري كه ابنهتازة بسيار 
كند كه در ذهن او نسبت به نفـوذ و   شعر عرب دارد، حكايت از عصيان و طغياني مي

رهنگ و حكمت يوناني در علم بلاغت پديد آمده است. در مجموع تحقيقات تأثير ف
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ر او در ت بسيار دارد. گستاخي و تهواريخ ادب و بلاغت و نقد ادبي اهمياثير در ت ابن
: 1369كـوب   (زريـن  ت كتاب او افـزوده اسـت  خويش نيز بر اهمي يان عقايد و آرابي
 ).324ـ314: 1965 ؛ شوقي ضيف177ـ1/166

بود كه  البيان التبيان في علمف كتاب مؤل ق)651  احد زملكاني دمشقي (فعبدالو
كتـاب خـود را    زملكانيه خاص داشت. قاهر جرجاني و آثار بلاغي او توجبه عبدال

بخش سوابق را در فضل علم بيان به شـيوة صـرفي و نحـوي،     نوشت:در سه بخش 
تمثيل و فصل و وصـل   بخش مقاصد را در باب حقيقت و مجاز و كنايه و استعاره و

 (حاجي خليفـه،  و فصاحت و بخش لواحق را در زمينة برخي از مسائل بديعي نوشت
 ).315ـ314: 1965 ؛ نيز: شوقي ضيف341، ص 1، ج الظنون كشف

است كـه   تحريرالتحبيرو  القرآن بديعصاحب كتب  ق)654الاصبع (ف  ابي ابن
 .: مقدمه و متن)القرآن بديع، الاصبع ي(ابن اب ر استدر مجموع از سكّاكي متأث

البلغــا و  منهـاج صـاحب كتــاب   ق)684الحســن حـازم القركــاجني (ف   ابـن 
 در زمينة علوم بلاغي است. الادبا سراج

المصـباح فـي علـوم    صاحب كتـاب   ق)686  ين ابن مالك الطائي (فبدرالد
 سكّاكي را مفتاحف در واقع بخش سوم كتاب است. مؤل المعاني و البيان و البديع

علم بديع را كه از توابع معاني و بيان بود به  اودر كتاب خود خلاصه كرده است. 
 54بـه   26نات بديعي سكّاكي را از علمي مستقل قرار داد و تعداد محسصورت 

 ).190ـ188: 1965 (شوقي ضيف عدد رسانيد
صاحب دو كتـاب   ق)739  ف :حمن القزويني (خطيب قزوينيعبدالر  دبنمحم
تلخيص دقيـق و روشـن بخـش سـوم     است. او به دليل  ايضاحو  حالمفتا تلخيص
ه دست آورد. او به تمام آنچـه در  سكّاكي، شهرت تمامي اعصار را ب مفتاحكتاب 
است پرداخته و تعقيدات آن را شـرح داده و در چنـدين جـا سـكّاكي و      مفتاح

... متـأثر  اثير و نظرات او را نقد كرده است. او از آثار عبدالقاهر زمخشري، و ابن
شده است. هنوز خطيب قزويني از كار تلخيص فارغ نشده بود كه احساس كـرد  

را در شرح آن نوشـت. در مجمـوع    ايضاحكتابش نياز به شرح دارد. از اين رو 
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تر  اب خود را از خود وي دقيققزويني پس از سكّاكي گام ديگري برداشت و كت

ولـي از مـنهج سـكّاكي و     ؛ودب كرد و در بديع انواع ديگري را بـر آن افـز  مرت
 مفتـاح در مقايسـه بـا   ايضـاح  قلي او خارج نشد. در مجموع كتاب تقسيمات ع

 ).المفتاح صيتلخ ،: هموزين ؛ضاحيالا، ينيقزو بيخط( تر است تر و ادبي روان
الطراز المتضمن لاسـرار  كتابي به نام  كه ق)749ني (ف يم حمزة علوي  بن يحيي

اثيـر،   نوشت و از آثـار بلاغـي فقـط بـه آثـار ابـن       لاعجازا و علوم حقائقة  غالبلا
بارها بـا سـكاّكي بـه     يمنـي مالك، دست يافته است.  زملكاني، فخر رازي و ابن ابن

 ).190ـ188: 1965 (شوقي ضيف ر استه پرداخته است و از شيوة او متأثمناقش
القـرآن   لي علومالمشوق ا الفوائديكي از آثار او كتاب   كه ق)751م جوزيه (ف قي ابن
اي براي شناخت اعجاز قرآن دانسته و گفتـار   علم بيان را وسيله اواست.  البيان و علوم

 ).320ـ319(همان:  خويش را از بحث در زمينة فصاحت و بلاغت آغاز كرده است
 العلوم  مفتاحخطيب قزويني از  تلخيصكتاب   ق)791سعدالدين تفتازاني (ف 

كه به همين نام معـروف  شرح كرده است  مختصرو  لمطوسكّاكي را به دو گونة 
اثيـر و   از دو كتاب عبدالقاهر جرجاني و آثار ابن مطولين در كتاب شد. سعدالد

 ).355(همان:  برخي علماي ديگر مدد گرفته است
ل و معروف خـود  نوع پنجم از كتاب مفص ق)821 ين قلقشندي (فالد شهاب

، به شناخت علوم معاني و بديع و شا نوشتهرا كه در صناعت ان الاعشي صبحيعني 
 بيان اختصاص داده است.

شرح كرده و برخـي   را  المفتاح تلخيصيز ابيات ن ق)911 ين سيوطي (فالد جلال
و شرح  الجمان عقودبيان كرده است.  اللغّه المزهر في علوممسائل بلاغت را در كتاب 

 .مقدمه) ،1، ج المزهر ،يوطي(سغي است آن نيز اثر كامل ديگر او در علوم بلا
جا كه پس از فخر رازي و سكّاكي در تمامي آثار بلاغي جز تلخـيص و  از آن

خورد، لـذا از   اي به چشم نمي شرح و تفسير و تحشيه بر آثار اسلاف مطلب تازه
 پوشيم. ميچشم ي بعد هاپيگيري بلاغت عرب در قرن
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 گيري نتيجه
ولي  ؛رسد ميجاهلي  ةسلام و دورعلوم بلاغي در عرب به قبل از ا ةسابق. 1

گيري علوم بلاغي بر مبناي الفاظ و اصطلاحات خاص مربوط به  آغاز شكل
كنندگان الفاظ علوم  نخستين ابداع .اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم هجري است

نزول  اند. بوده مانلغت و صرف و نحو و مفسران و متكلبلاغي همان علماي 
نقش ارزشمند علماي  .وسعت علم بلاغت اعراب افزود ةروز بر دامن بهقرآن روز

م اولين كتاب مستقل علو .ناپذير استدر تكامل علوم بلاغي اعراب انكارمختلف 
به  بن جعفر و ابن وهب قدامه و ابن طباطباوجود  با .است ابن معتز البديعبلاغي 

يد علم بلاغت سنتي عرب به اوج خود رس ،عبدالقاهر جرجانيخصوص با ظهور 
آخرين  و تفتازاني سكاّكي ،زمخشري ،جرجاني .و نقد ادبي مبناي علمي پيدا كرد

ها پس از به طوري كه تا قرن ،هاي مؤثر را در تكوين بلاغت عرب برداشتندگام
  .قيت در اين علم باقي نماندكس را ياراي ابتكار و خلا ها هيچآن
 ،ات عربـي نثر در ادبيومي نقد ادبي و علم بلاغت و كيفيت نظم و وضعيت عم. 2

  .اند همواره با يكديگر رابطه تنگاتنگي داشته
 مسائل موجود يك از هيچتقريباً علماي بلاغت عربي توان گفت  ميبه جرأت . 3

ها فقـط  ولي از آن جهت كـه ايـن دسـتاورد    اند؛ پاسخ نگذاشته بي در اين علم را
د نگرفته و بعضـي از  اجتماعي به خو ـ يكاربرد ةجنب ،مورد استفاده خواص بوده

  .متروك باقي مانده است ها نهآنها در زواياي كتابخا
شكل و قالب گرچه  دانان عرب به  گرايش بيش از حد منتقدان و بلاغت. 4

ولي به دليل عدم توجه  ؛د صنايع بديعي و بياني گرديده استموجب رشد و تعد
گاه  عربي را به جلوهبسياري از آثار نظم و نثر  ،توجهي ايشان به محتوا يا كم

ــ  كه به دور از صلابت معنايي و مفهومي استــ صنايع و محسنات بلاغي 
  .تبديل كرده است

تدوين علم بلاغت پس از اسلام فقط به فقط به قصد اعجاز لفظي و معنوي . 5
ردار بوده است و س فراواني برخوكريم صورت گرفته و از ارزش و تقدقرآن 
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م ر قرآن و نحوي و متكلالم يا مفسبزرگان علم بلاغت عفاق اكثر قريب به ات

   .اند جسته ميهاي عالي بلاغت را در قرآن و مصداق اند بوده
 
 منابع

 ـ ة، ترجمالقرآن عيبد ،يالاصبع المصر يابن ابـ   ـ ديس آسـتان قـدس    ،، مشـهد يرلـوح يم يعل
 .1368 ،يرضو

 .1366، ريركبيام ،تهران، محمدرضا تجددة ترجم ،الفهرست ،اسحق ، محمدميندابن ـ 
  ق.1344، مصر ،صناعه الشعر و نقده يالعمده ف ،يروانيق قيابن رشـ 
، حيصـب  يمحمـدعل  ،، مصـر يديعبـدالمتعال الصـع   حيتصـح  ،سرّ الفصـاحه ، يابن سنان خفاجـ 

  ق.1372
  .1363، ريركبيما ،، تهرانآذرنوش ذرتاشآة ترجم ،الشعّر و الشعّرا ،بن مسلم ابومحمد عبداالله به،يابن قتـ 
  ق.1389، بغداد ،يكراتشتوفسك قيبا مقدمه و تعل ،عيالبد ،ابن معتز، عبدااللهـ 
  .1409، هيدار الكتب العلم ،روتيب ،نيالصناعت، يعسكرابوهلال ـ 
  .دارالفكر ،يمكتب الخارج ،محمد فؤاد قيبا تعل ،مجاز القرآن ،يبن مثنمعمر ،دهيعب يابـ 
 .1357، ريركبيام ،تهران ،كوب نيزر نيعبدالحسة جمترر، فنّ شع ،ارسطوـ 
و  اتيادب ةدانشكد ةينشر» و اسرار البلاغه يعبدالقاهر جرجان« ةمقال ،1349 ل،يجل ،ليتجلـ 

 .96ـ95ش  ،22 س ،زيدانشگاه تبر يعلوم انسان
 و اتيادب ةدانشكد مجلة »ياز عبدالقاهر جرجان نيالداقتباسات سعد« ،1356 ل،يجل ،ليتجلـ 

 .نيفرورد ،ممعل تيدانشگاه ترب يعلوم انسان
  .يدانشگاه آزاد اسلام تهران، ،اشعار اسرار البلاغه ليحلت ،1377 ل،يجل ،ليتجلـ 
 ـبـه شـرح و تحق   ،نيـي و التب انيالب ،محجوب نيعثمان عمروبن بحر ياب ،يجاحظ البصرـ   قي

 .هيالاروم ،قم ،يحسن السندوب
   .يالمثنّ ،بغداد ،افست ،1 ج ،الكتب و الفنون يعن اسامكشف الظنّون  ،يجلب فهيخل يحاجـ 
 ـو الب يالمعـان  يالمفتاح ف صيتلخ ،محمدبن عبدالرحمن ،ينيقزو بيخطـ   ،قـم  ،عيو البـد  اني

 .1368، دارالذخائر
   ق.1411، يدارالكتب الاسلام ،قم ،علوم البلاغه يف ضاحيالا ،محمدبن عبدالرحمن ،ينيقزو بيخطـ 
 .نيمع ،تهران ،كوب نيزر نيعبدالحس ةبا مقدم ،مجموعه مقالات ،1367 ،ديحم ،كوب نيزرـ 
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 .ريركبيام ،تهران ،1 ج ينقد ادب ،1369 ن،يعبدالحس ،كوب نيزرـ 
 .قاهره ،ونانيالعرب و ال نيبلاغه ارسطو ب ،ق1371 ،ميابراه ،سلامهـ 
احمـد  از محمد هيو تحش حيشرح و تصح ،علوم اللغّه و انواعها يالمزهر ف ،نيالد جلال ،يوطيسـ 

  .هيالكتب البحر اءيداراح ،مصر ،ميو محمد ابوالفضل ابراه يو البجاو يجادالموس
 .65ـ62ص  ،ةمشكو ،»بلاغت عرب نيدر تكو ميقرآن كر ريتأث« ،اكبر علي ،يشعبانـ 
 ـ انيرانينقش ا« ،1378، اكبر يعل ،يشعبانـ   ةدانشـكد  ةينشـر  ،»يدر زبان ادب و بلاغت عرب

 .46ـ45 ةشمار، و زمستان زييپا ،مشهد تاياله
 ،قراگزلـو  يذكـاوت  رضايعلة ترجم ،)ي(العصر الجاهل عرب يادب خيتار ،1364 ،فيض يشوقـ 

 .ريركبيام ،تهران
 .دارالمعارف ،مصر ،خٌيالبلاغه تطّور و تار ،م1965 ،فيض يشوقـ 
 .3، ش 12س  ،ديوح، »صاحهدر سرّ الف يابن سنان خفاج يهاينوآور«ة مقال ،يمحمدعل ،انيصادقـ 
 .يهنر ةحوز ،تهران ،1ج  ،اتيبه ادب يزبان شناس از ،1380 ،كورش ،يصفوـ 
 .ريركبيام ،تهران ،آذرنوش ذرتاشآة ترجم ،عرب اتيادب خيتار ،1376 ،ج.م ،ليعبدالجلـ 
 نيدوم يهايسخنرانه مجموع ،»يعلم بلاغت در قرن سوم هجر« ،1351 ،محمد ،مقدم يعلوـ 

  .دانشگاه مشهدمشهد،  ،يرانيا قاتيتحق ةكنگر
 ،شـه ياند هانيك ،»يدو كتاب ارسطو در بلاغت عرب ريتأث« ةمقال ،1367، محمد ،ممقد يعلوـ 

 .نمهر و آبا ،20ش 
 آستان قدس. ،مشهد ،در قلمرو بلاغت ،1372محمد،  ،ممقد يعلوـ 
 توس. ،تهران ،يتيآ دمحمعبدال ةترجم ،يزبان عرب اتيادب خيتار ،1368 ،حنّا ،يالفاخورـ 
 .هيدارالكتب العلم ،روتيب ،يمحمد عبدالمنعم خفاج قيو تعل قيبه تحق ،نقد الشعّر ،بن جعفر مهقداـ 
 .42ـ41ش  ،هايمقالات و بررس، »در منابع علوم بلاغت قيتحق«، 1365 ،نوراالله ،يكسائـ 
 .م1979 ،هيالعلمدارالكتب  ،روتيب ،اللّغه و الادب يالكامل ف ،ابوالعباس ،مبرّدـ 
 ـ  يآن در نقـد و ادب اسـلام   گاهيابوالهلال و نقش و جا نيالصناعت«، 1384 ،يمهد ،يمحبتـ 

 .3 ش ،5 س ،انجمن نامة  »يرانيا
 .مكتبه النهضه ،بغداد ،يالبلاغه عند السكاك، 1384احمد،  ،مطلوبـ 
 ـيو اثر دانشـمندان ا  يعلم بلاغت عرب« ،1349 ن،يالد صلاح ،منجدـ  مقـالات و   ،»در آن يران

 .دفتر دوم ،هايبررس
 »در آن يرانيو اثر دانشمندان ا يعلم بلاغت عرب نيتدو«ة ،  مقال1349 ن،يالد صلاح ،منجدـ 
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 ـاله ةدانشكد ةينشر ،هايمقالات و بررسة مندرج در مجل دانشـگاه   ،يو معـارف اسـلام   اتي

 .نتابستا ،دفتر دوم ،تهران
علوم ة دانشكد ةفصلنام، »تحول آن ريو س تياهم ،يلاغعلوم ب« ،1371 ،رضا ديس ،يموسوـ 

 تابستان. ،8 ش ،1 ةدور ،مدرس تيدانشگاه ترب يانسان
 .2/3 ،فرهنگستان ةناممندرج در » در باب بلاغت«احمد،  ،يدامغان يمهدوـ 
 ـ   ،»قـرآن  ريو تفس ـ يبلاغت عرب« ،1384 جان، ،برووتزـ   يمرتض ـ يترجمـه و نقـد و بررس

 ـاله ةدانشكد ةينشر ،70ش  ،يات اسلاممطالع ا،ين يميكر دانشـگاه   يو معـارف اسـلام   اتي
 .مشهد يفردوس

 


